
»علی‌بن‌جعفــر راوی حدیــث بــود؛ راهــش اســتوار و درســت، تقــوا و 
پرهیــزکاری‌ و فضــل و دانشــش بســیار بــود و همــواره همراهــی بــرادرش 
گاهــی  نمــود«.  نقــل  او  از  بســیاری  روایــات  و  موســی‌؟ع؟ می‌کــرد 
عبارتــی کوتــاه دریایــی از معنــا در خــود نهفتــه دارد. ایــن جملــه شــیخ 
گــر در شــأن  مفیــد هــم از همــان عبارت‌هاســت؛ کوتــاه اســت، ولــی ا
ــرای ارادت  ــز دیگــری نداشــتیم، ب ــارت، چی ــن عب ــر جــز ای علی‌بن‌جعف

مــا بــه او کافــی بــود.
کســب فیــض بــه محضــرش  دانشــمند بــود و عالمــان شــیعه بــرای 
کــه از بــرادرش شــنیده بــود،  می‌رســیدند؛ می‌خواســتند احادیثــی را 
بــا  دانــش  شــیفته  آن  ملازمــتِ  ســال‌های  کنــد.  روایــت  برایشــان 
بــرادرش، موجــب شــده بــود کــه دریایــی از روایــات آن حضــرت را در 
کنــد. محمد‌بن‌الحســن‌بن‌العماد می‌گویــد: »دو ســال  ســینه جمــع 
در نــزد او بــودم و روایاتــی را کــه از بــرادرش موســی‌بن‌جعفر؟عهما؟ شــنیده 

می‌نوشــتم«. بــود، 
»مســائل علی‌بن‌جعفــر« بیــن علمــا مشــهور اســت؛ مجموعــه‌ روایاتــی 
کــرده اســت. ایــن  کــه علی‌بن‌جعفــر از بــرادر معصــوم خویــش نقــل 
کتــاب از »اصــول اربعمائــه«‌ی شــیعه بــه شــمار می‌آیــد. امــا آنچــه 
ارادت مــا را بــه او افــزون می‌کنــد، ایــن اســت کــه می‌بینیــم او تنهــا راوی 
احادیــث نبــوده؛ بلکــه خــود از عارفــان بــه مقــام ائمــه‌؟عهم؟ بــوده اســت، 
یــاد شــده بــود. آن هــم در زمانــی کــه انحــراف و شــبهه در بیــن شــیعیان ز

در  اصحابــش  و  بــود  نشســته  خــدا؟ص؟  رســول  مســجد  در  روزی 
گاه امــام جــواد‌؟ع؟ وارد مســجد شــد،  اطــراف او گــرد آمــده بودنــد. نــا
همــه حاضــران دیدنــد کــه علی‌بن‌جعفــر بــدون کفــش و عبــا، از جــا 
پریــد و دســت امــام خــود را بوســید. امــام‌؟ع؟ بــه او فرمــود: »ای عمــو، 
یــای ادب  بنشــین، خــدا تــو را مــورد رحمــت خویــش قــرار دهــد«. آن در
و تواضــع عــرض کــرد: »ای آقــای مــن، چگونــه بنشــینم درحالی‌کــه تــو 



ایســتاده‌ای؟«. وقتــی کــه بــه مجلــس خویــش برگشــت، اصحابــش 
کاری  کــه تــو عمــوی پــدر او هســتی؛ ایــن چــه  کردنــد  او را ســرزنش 
کت  »ســا گفــت:  جمــع  آن  بــه  خطــاب  او  می‌کنــی؟!  کــه  اســت 
گفــت: »وقتــی  گرفــت و  باشــید«! و محاســن خویــش را بــه دســت 
خداونــد عزوجــل، ایــن محاســن را شایســته امامــت ندیــد و ایــن جــوان 
را شایســته آن دانســت و امامــت را در او قــرار داد، آیــا برتــری او را انــکار 

کنــم؟ پنــاه بــر خــدا از آنچــه می‌گوییــد. مــن بنــده او هســتم«.
هــم،  ایــن  از  پیــش  نبــود،  بزرگ‌مــرد  آن  از  تــازه‌ای  امــر  ایــن  البتــه 
کــه حضــرت جــواد؟ع؟، طفلــی شــیرخواره بــود، بــه امامــت  وقتــی 
کــرد و در حضــور امــام رضــا‌؟ع؟ خطــاب بــه آن طفــل  او اعتــراف 
شــیرخواره گفــت: »اشــهد انــک امامــی عنــد الله؛ نــزد خــدا شــهادت 

کــه تــو امــام مــن هســتی«. می‌دهــم 
طبــق آنچــه علامــه مجلســی از پــدرش نقــل کــرده، مدتی به درخواســت 
مــردم کوفــه در آنجــا بــود و پــس از آن بــه خواهــش مــردم قــم، بــه آن 
ک ســپرده  ــار رفــت و عاقبــت هــم در همان‌جــا وفــات کــرد و بــه خــا دی
شــد. الآن هــم مقبــره‌ ایشــان در قــم مشــهور و مــورد توجــه مــردم اســت. 
البتــه برخــی هــم مدفنــش را همــان »عُریــضِ« مدینــه می‌داننــد؛ یعنــی 
جایــی کــه در آن بــه دنیــا آمــده بــود. در ســال وفاتــش اختــاف اســت، 
همان‌طــور کــه در ســال ولادتــش. امــا برخــی از اهــل تحقیــق، وفــات 
 نــود 

ً
او را در حــدود ســال 220 هـــ.‌ق. دانســته‌اند؛ زمانی‌کــه احتمــالا

ســاله بــوده اســت. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه زندگــی‌اش را در 
خدمــت بــه خانــدان وحــی ســپری کــرد و بــا معرفــت زیســت. ســال‌های 
گردانی کــه  گردانش پیداســت؛ شــا پربرکــت عمــر او از آثــارش و از شــا

تنهــا یکــی از ایشــان، جنــاب عبدالعظیــم حســنی‌؟ع؟ اســت.


